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۹ سال پیش در چنین روزی

احمدی نــژاد: آمریکا و رژیم صهیونیســتی در  �
سراشیبی سقوط قرار دارند

توسط سفارت ســوئیس در تهران تسلیم شد:  �
چهارمین درخواســت رسمی آمریکا برای مذاکره 

به ایران
ســخنگوی دولت: چــاپ چک پول های بدون  �

پشتوانه از عوامل افزایش نرخ تورم است
تأکید چیــن بر نقش محــوری آژانس در حل  �

موضوع هسته ای ایران 
وزیــر نفت خبــر داد: اساســنامه جدید چهار  �

شــرکت تابعــه وزارت نفــت در انتظــار امضای 
رئیس جمهور 

وزیر انرژی ترکیه: آنکارا بی اعتنا به فشار آمریکا  �
توافق نامه های بیشتری با ایران امضا می کند 

احمدی نژاد: سیاســت قطعی ایران، توســعه  �
روابط و همکاری ها با کشورهای آفریقایی است

نایب رئیس مجلس: هدف ما ژاپن شدن نیست �
دفتــر تحکیم وحــدت: انجمن های اســلامی  �

کارگاه دموکراسی است 
ســفیر ایران در پاریس: ایران از نفت به عنوان  �

سلاح سیاسی استفاده نمی کند
وزارت خارجه روسیه تأکید کرد: گزارش آژانس  �

نشــان می دهد ایران در شفاف سازی فعالیت های 
گذشته اش پیشرفت حاصل کرده است

بــرای کاهش  � آلمان  درخواســت صدراعظم 
روابط تجاری با ایران

را  � آیت االله هاشمی رفســنجانی: بعضا کسانی 
ردصلاحیــت می کنند که خــود آن ردصلاحیت، 
باعث بداخلاقی های سیاســی از طرف گروه های 

مختلف در جامعه می شود

احمدی نــژاد در دیــدار وزیر خارجه ســوریه:  �
کنفرانــس پاییزی جز ضرر برای مردم فلســطین 

نتیجه ای ندارد
وزیر خارجه از درخواســت رسمی آمریکا برای  �

گفت وگو با ایران درباره عراق خبر داد
بیانیه کشــورهای عــدم تعهــد در حمایت از  �

همکاری ایران با آژانس
متکی در نامه ای به وزرای خارجه کشــورهای  �

جهان اعلام کرد: مذاکره از مسیر تهدید نمی گذرد
چین: ایران شرایط همکاری با آژانس را فراهم  �

کرده است
سفیر ایران در بغداد: خواست صریح ما آزادی  �

سریع زندانیان ایرانی در عراق است

ســخنگوی دولت: افزایش قیمت های جهانی  �
از دلایل گرانی است

فراکســیون  � محمــود مدنی بجســتانی، عضو 
اکثریت مجلس: متهم کردن دلســوزان انقلاب به 

براندازی خلاف فرمان مقام رهبری است
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام: با رفتار  �

خود ثابت کنیم که اســلام قدرت اداره جامعه را 
دارد
سخنگوی دولت: بخشی از گرانی های داخلی  �

ناشی از گرانی جهانی است
نماینده چین در سازمان ملل: تحریم ها نباید به  �

زندگی روزمره ایرانیان آسیب برساند
صدراعظم آلمان: روابــط اقتصادی با ایران را  �

کاهش داده ایم
مخالفت دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس  �

با تشدید مسئله هسته ای ایران 
حدادعــادل: مــردم ایران از نهایی شــدن خط  �

انتقال گاز به پاکستان بسیار خوشحال هستند

با تصویب مجلس، دستگاه های دولتی مکلف  �
به فروش خانه های سازمانی به کارکنان شدند 

متکی: ایران کماکان به تعهدات هسته ای خود  �
پایبند است

سخنگوی دولت: خرید بنزین مازاد کارت های  �
سوخت شایعه است

احمدی نــژاد در دیــدار وزیر خارجه ســوریه:  �
برپا کننــدگان کنفرانــس پاییزی به دنبــال اتصال 

کشورهای عربی به رژیم صهیونیستی هستند
احمــدی مقــدم، فرمانــده نیــروی انتظامی:  �

چک کــردن موبایــل مردم توســط پلیس صحت 
ندارد
قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی: آثار اقدامات  �

بانــک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم 
به زودی آشکار می شود

پرداخت تســهیلات بــه بنگاهــای اقتصادی  �
بدهکار به دستور احمدی نژاد

متکی: ســلاح های کشــتار جمعی در دکترین  �
دفاعی ایران جایگاهی ندارد

رئیس مجلس: ایــران خواهان آرامش و ثبات  �
در پاکستان است

{رئیس دولــت اصلاحات}: نخســتین قربانی  �
کمبود بودجه، آموزش وپرورش است

نامه رؤســای دانشــگاه های ایران به دبیر کل  �
سازمان ملل در حمایت از برنامه هسته ای

آینه دیروز

تقویت پشتوانه مردمی نظام
 راه مقابله با زیاده خواهان

ســازوکار برجام به گونه ای اســت که حتی اگر  �
مشکلات بزرگ تری نیز بر ســر راه اجرای آن پدید 
آیــد، ایران می تواند به نقطه آغــاز برگردد و تمام 
اقدامات لازم را برای ادامه فعالیت های هسته ای 
انجام دهد. به همین دلیل اســت که در توصیف 
برجام همواره در داخل و خارج گفته شده این یک 
توافق برد - برد است و این طور نیست که به نفع 
یک طرف و به ضرر طرف دیگر باشــد. نقطه قوت 
برجام در این است که نشان داد می توان مهم ترین 
مناقشــات جهان را با مذاکره به توافق منجر کرد 
و مانع تشــنج شــد. به همین دلیل، اگــر یکی از 
اطراف برجــام به تعهدات خود عمــل نکند نزد 
افکار عمومــی جهانیان محکوم و مطرود خواهد 
شــد. طبیعی اســت که اگر جمهوری خواهان در 
آمریــکا برجام را نقض کنند دچار همین وضعیت 
خواهند شــد به طوری که حتی متحــدان اروپایی 
خود را نیز از دســت خواهنــد داد. با توجه به این 
واقعیت هــا، برای ما بــه عنوان ملتــی که چهار 
دهه در برابر زورگویی های قدرت های اســتکباری 
ایســتاده ایم و اســتقلال و شــرافت خود را حفظ 
کرده ایم، اکنــون وظایفی وجــود دارد که باید به 
آنهــا عمل کنیم تــا بتوانیم به مســیری که برای 
حفاظــت از دســتاوردهای انقــلاب اســلامی از 
جمله برجــام در پیش رو داریــم ادامه دهیم. ما 
برای وادار کــردن آمریکا به انجــام تعهداتش به 
وحدت کلمه نیــاز داریم، همان چیزی که انقلاب 
اسلامی را به پیروزی رساند و در دفاع مقدس نیز 
ما را بر دشــمنان مان چیره ســاخت. جلوگیری از 
هدررفتن امکانات، وقت ها و نیروها و به کارگرفتن 
آنهــا در ارتقاي امور اصلی و اساســی و پرهیز از 
مشــغول کردن آنها به امور فرعی و حاشــیه ای، 
وظیفــه مهــم دیگری اســت که اگر به درســتی 
انجام شــود، قدرت ملی ما را مضاعف می نماید. 
هوشــیاری در برابــر اختلاف افکنی هــا و مقابله 
با حرمت شــکنی ها و فرصت طلبی هــا که عامل 
مهمی در مقابله با ســلب اعتماد مردم به نظام 
اســت، از دیگر وظایفی اســت کــه در این مقطع 
حساس باید به آن عمل شود. اینها عواملی هستند 
کــه می توانند زمینــه را برای عملی شــدن آرمان 
بلند رســیدن به اقتصاد مقاومتی هموار نمایند و 
ایــن ملت مقاوم را در تمــام زمینه های لازم برای 
ایستادگی در برابر سلطه طلبان مجهز سازند. ما به 
همان میزان که برای شناساندن دشمن به مردم و 
گوشزد کردن خطر دشمن خارجی حرف می زنیم و 
تلاش می کنیم، برای دورساختن جامعه از تفرقه، 
بدبینی، تهمت، بداخلاقی، دروغ و حرمت شــکنی 
هم باید تــلاش کنیم تا بتوانیم پشــتوانه مردمی 
نظام برای مقابله با دشــمنان را تقویت کنیم. این 
واقعیت تلخ را بپذیریم که مســئولان و مربیان، در 
این زمینه بــه وظیفه خود عمــل نمی کنند و اگر 

خسرانی متوجه جامعه باشد از این ناحیه است.

پیام های راهپیمایی اربعین
ارشــاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی امیری،  ســیدرضا 
اســلامی: پیام راهپیمایی عظیم اربعین این است 
که امت واحــده مرعوب هیچ یــک از توطئه های 
ضداسلامی نمی شود و برخلاف تصویرسازی های 
دروغیــن و قرائت هــای متصلبانــه و متحجرانه، 
مســلمانان مروج صلح، دوســتی و وحدت میان 
انســان ها هســتند. راهپیمایی اربعیــن معادلات 
سیاســی منطقــه را تحت  تأثیر خود قــرار داده و 
جهانیــان در محاســبات سیاســی و امنیتی باید 
بدانند که امنیت واقعی در قالب این نگرش قابل 
فهم اســت. جای افسوس اســت که رسانه های 
بین المللی و جهانی نســبت به انعکاس و بازتاب 
این سیل خروشان مردمی، وظیفه حرفه ای خود را 
فراموش کرده و جای تردیدی باقی نمی گذارند که 
در انعکاس اخبار تحت  تأثیر جریان هایی هســتند 
که نمی خواهند واقعیت اسلام به جهانیان نشان 
داده شود. چرا باید اخبار ترور و خشونت و جنایت 
برخی افراد به نام اســلام در صــدر خبرهای این 
رسانه ها قرار بگیرد و تصویر بزرگ ترین گردهمایی 
بشــری با امنیت کم نظیــر، بلکه بی نظیــر و پیام 
صلح طلبانــه و اتحاد و انســجام مســلمانان در 
اربعین حذف شود؟ افکار عمومی سؤال می کنند 
که چرا این رویداد مهم که جلوه بی ســابقه ای از 
رواداری و تعامــل مذهبی اســت، در صدر اخبار 
رســانه های غربی قرار ندارد؟ جمهوری اسلامی 
ایران توانمندی، انسجام و اقتدار خود را در منطقه 
به اثبات رســانده و جای تعجب اســت که برخی 
کشورها هنوز نمی خواهند این واقعیت را بپذیرند. 
پیام روشن ما به آنها این است که چشم های خود 
را باز کرده و آنها نیز به صفوف پیوسته و منسجم 
امت اســلام بپیوندند تا با تقویت پیوندهای دینی 
و بــرادری میان خود دســت در دســت یکدیگر، 
مشــکلات جهان اســلام را برطرف کنیم و چهره 
زشت خشــونت و ترور را از ســیمای منطقه پاک 
کنیم. راهپیمایی میلیونــی اربعین، جوهر حرکت 
دینــی جامعه ایران به ســمت قله هــای تعالی 
اســت و باید قــدردان این حرکــت عظیم و خیل 
عاشــقانی باشــیم که همگی بی هیــچ تمایزی با 
وجود مخاطرات و مشقات تنها با یک کوله پشتی، 
در یک جهــت واحد و به ســمت نقطه ای واحد 

حرکت می کنند.

آینه
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سال ۵۸ ما در دانشگاه به بچه های 
انجمن اسلامی تهران مرتبط شدیم. 

مثلا با آقای «محسن میردامادی» 
مرتبط شدیم که آنها بعدا رفتند در 
دانشجویان خط امام. آنها جلساتی 
داشتند. گفتند امام اعلامیه ای برای 

راه اندازی جهاد سازندگی برای 
روستاها منتشر خواهند کرد. ما 

برگشتیم به رشت و جهاد سازندگی 
را در یک مدرسه راه انداختیم

 مواضــع و اظهارنظرهای مختلف شــما را در  �
حوزه های مختلــف می بینیم. ولــی درباره خود 
سردار نقدی اطلاعات زیادی وجود ندارد و پیدا 
نمی شــود. قصد داریم زندگی خودتــان را مرور 

کنیم. کجا به دنیا آمدید؟ 
خیابان وحدت اسلامی تهران، شاپور سابق، خانه 
ما در یک کوچه بن بست پایین تر از حمام عمومی به 
نام ســیروس بود که پایین تر از میدان بود. مدتی هم 
در محدوده خود میدان بودیم. ما اجاره نشین بودیم 

و خانه مان ثابت نبود. 
 پدرتان چه شغلی داشتند؟  �

بازاری بودند. 
 در چه صنفی مشغول بودند؟  �

حجره داشتند؛ تاجر بودند. کشاورزی می کردند و 
با همان کشاورزی، تجارت می کردند؛ البته نه تجارت 

توسعه یافته. 
 چه محصولی می کاشتند؟  �

پســته؛ ما اصالتا یزدی هســتیم. خیابان سلمان، 
پشت میرچخماق. 

 پدرتان چه زمانی به تهران آمدند؟  �
پدر من در یزد به دنیا آمدند و بزرگ شدند. وقتی 
پدرشان فوت کرد، ایشان تصمیم گرفتند بروند کربلا 
مجاور شــوند. مدتی آنجا رفتند و دیدند رفتار دولت 
در آنجا تحقیرآمیز و عرصه تنگ بود. البته ایرانی آن 
زمان آنجا زیاد بود. ســرانجام سال ۳۸، ۳۹ تصمیم 

گرفتند به ایران بیایند. 
 پس این شــایعه ای که می گویند شــما متولد  �

نجف هســتید، به خاطر همین اســت که پدرتان 
مدتی عراق بودند؟ 

بله؛ ایشــان پس از بازگشت به ایران دیگر به یزد 
نرفتنــد و تصمیم گرفتند به تهران بیایند. بازاری های 
قدیمی و پیرمردهای بازار ایشان را می شناسند. البته 
نســل آنها دیگر تمام شده اند؛ من هم در بازار شاگرد 
بودم. خانه مان هم حدودا ۳۰۰ متر پایین تر از میدان 
وحدت اسلامی بود. اســم کوچه را یادم رفته. البته 
خانه مــان را عوض می کردیم ولی کلا همان حول و 

حوش میدان وحدت اسلامی بودیم. 
 چند خواهر و برادر دارید؟  �

چهار بــرادر و خواهر بزرگ تر و چهــار خواهر و 
برادر هم کوچک تر. 

 کدام مدرسه تحصیل کردید؟  �
از اول دبســتان تا آخر دبیرســتان در یک مدرسه 
بودم کــه نامش «قــدس» در خیابــان منیریه بود. 
منیریه نام همســر ناصرالدین شــاه یــا محمدعلی 
شــاه بوده. نمی دانم ساختمان آن مدرسه وقف بود 
یا کســی گرفته بود؛ در آن تیغه کشــیده بودند و به 
مدرسه تبدیل شده بود. اما آن مدرسه هم در همان 
حوالی جابه جا می شد. مثلا دبستان فلان ساختمان 
بود؛ اواسط دبیرستان جابه جا شدیم و آخر دبیرستان 

برگشتیم همان جا. 
 به نظر می رســد مدرســه مذهبی بــوده. در  �

هیأت امنای مدرســه افراد شناخته شده ای بودند 
که خاطرتان باشد؟ 

بلــه؛ افراد شناخته شــده و انقلابــی بودند؛ مثل 
آقای صمدزاده و آقای بکایی. دو ســال پیش {برای 
سخنرانی} رفته بودم بســیج دانشجویی، بعد دیدم 
یکی از بچه های بســیج دانشــجویی دانشگاه تهران 
گفت من نوه آقای بکایی هستم. آقای یزدانی معلم 
کلاس اولــم بود که چند ســال اســت قصد کرده ام 
به منزلشــان بروم. یک  بار در یک مســجد سخنرانی 
داشتم، بعد از ســخنرانی آقایی جلو آمدند و من را 
شــناختند و گفتند من معلم کلاس اول شما هستم. 
بعد دیــدم خودش اســت. البته من قبــل از اینکه 

بگوید، شناختمش. چون چهره اش حفظ شده. 
 از بچه های مدرســه و هم کلاسی هایتان کسی  �

بوده که وارد کارها و مبارزات انقلاب شود؟ 
بله؛ آقای جعفری جلوه که در صداوسیما هستند، 
هم کلاسی ما بودند. آقای روغنی ها که مدیرمسئول 

روزنامه ایران بود، دو سال بالاتر از ما بودند. 
 رشته تان در دبیرستان چه بود؟  �

ریاضی خواندم. 
 شما سه سال را در یک  سال خواندید. درست  �

است؟ 
بلــه؛ قرار بود اولیــن دوره راهنمایــی راه اندازی 
شــود. یعنی سالی که چهارم دبستان می رفتم، دوره 
راهنمایی داشــت راه اندازی می شد. معلم های من 
گاهی اوقات می خواســتند به بچه های ســال های 
بالاتر، بگویند چرا درس نمی خوانید، من را می بردند 
سر دو کلاس بالاتر، مسئله و سؤال را حل می کردم. 
البته بعــدش همین مورد باعث شــد نتوانم در راه 

استعدادم رشد کنم. 
 چرا؟  �

خب خیلی فشــرده شــد. یکدفعه به دبیرستان 
رفتم که همه هیکل ها درشــت بود و من میان آنها 
کوچــک بودم. اگر اجــازه می دادند بــه روال عادی 
تحصیل کنیم، شــاید در حــوزه علمی اتفاق دیگری 

برایم می افتاد. ولی خب نشد. 
 پیشنهاد چه کسی بود؟  �

معلم ها به پدرم فشار آوردند که دوره راهنمایی 
تجربه نشــده است و معلوم نیست چه شود و اینها. 
می گفتند بهتر است بچه در همان دوره ای که تجربه 
شــده و جا افتاده اســت، تحصیل کند. آنها پیشنهاد 

دادند و اصرار کردند. 
 پدرتان چقدر سواد داشتند؟  �

پــدر من تــا دبســتان خوانــده بودند ولــی فرد 
فرهیخته ای بودند. علت اینکه درس را ادامه نداده 
بودند، این بود که زمان رضاخان، دستور داده بودند 
در مدارس باید شــلوارک بپوشند. ایشان هم جلوی 
پدربزرگم این کار را نمی کردند که با شــلوارک بیرون 

بیایند. شلوار می پوشیدند و می آمدند جلوی درگاهی 
مدرســه عوض می کردند. یک روز پدربزرگم، ایشان 
را در درگاه مدرســه دیــده بودند. به ایشــان گفتند 
امــروز با شــلوارک به مدرســه می روی، فــردا هم 
معذرت می خواهم، ایستاده قضای حاجت می کنی 
و پس فــردا هم فــلان و گفتند کــه کلا نمی خواهد 
مدرســه بروی. اما ایشــان بســیار اهــل مطالعه و 
فرهیخته بودند. ایشــان بین صنف خودشان خیلی 

مورد احترام و مرجع اجتماعی بودند. 
پدرم خاطره ای هم درباره حجاب دارند که حیف 
شد مستند نشد. در روستای لطف آباد که بودند، نهر 
آبی وجود داشــت که الان دیگر نیست. می گفتند با 
چشم خودم دیدم که دختربچه ای از تنور نان گرفته و 
نان را روی سر خودش گذاشته بود. وقتی خواست از 
نهر آب بپرد، ژاندارمی که آنجا بود، چارقد دختربچه 
را کشید که نباید چارقد بپوشد. سنجاق قفلی چارقد 
بــه گلوی دختربچه فرو رفت و خون پاشــید بیرون. 
می گفتند این صحنه را دیدم که با باحجاب این گونه 
رفتار می کردنــد. دربــاره روضه خوانی ها می گفتند 
ایشان نگهبان جلسات روضه بودند که اگر آژان آمد، 

ایشان خبر بدهند. 
 مادر سواد داشتند؟  �

سواد خواندن و نوشتن داشت. 
 خب شما در حدود ۱۶ ســالگی وارد دانشگاه  �

گیلان می شوید. چه رشته ای قبول شدید؟ 
ریاضی محض. آنجا دانشگاه آلمانی ها بود؛ مانند 
دانشگاه آمریکایی های شــیراز که به زبان انگلیسی 
بود. آنجا تازه راه افتاده بود و زبانش هم آلمانی بود. 
فکــر کنم، اولین دوره آن دانشــگاه ما بودیم. بعد از 
آن ســه سال جهشی خواندن، نتوانستم جای علمی 

خودم را پیدا کنم. 
 بعد از آن، دوران تحصیل تان به زمان انقلاب  �

در  که  افــرادی  همکلاســی هایتان  از  می خورد. 
انقلاب  مبــارزات  جریــان 

بودند، خاطرتان هست؟ 
بلــه؛ مــا تیمــی بودیم که 
هســته مرکزی انجمن اسلامی 
آنجا بودیــم و آن را پایه گذاری 
کردیــم. یکــی از آنها، شــهید 
طباخــی بود کــه پــس از آن، 
طلبگی خواند و در جبهه شهید 
شــد. دیگری آقای افتخاری بود 
که پسر آیت االله افتخاری بودند. 
ما سه نفر، هسته مرکزی بودیم 
که انجمن اســلامی را درســت 

کردیــم. آن زمان همــه گروه ها بودند؛ کمونیســت 
چینی، کمونیســت آلبانی، کمونیســت روسی و... . 
خب عناصری هم از روسیه وارد می شدند و انجمن 

اسلامی ما خیلی غریبانه بود! 
 آنجا یک پسر ۱۶، ۱۷ ساله را جدی می گرفتند؟  �

به خصوصیــات آدم ها بســتگی دارد. ما انجمن 
اســلامی را پایه گذاشــتیم. بعضی روزها یک حلقه 
بعدی وجود داشــت که هفت، هشت نفره بودند و 
حلقه بعــدی آن ۳۰، ۴۰ نفــره. جمعیتی بودند که 
تقریبا برنامه های انقلاب را در داخل شهر، تحت تأثیر 

قرار می داد؛ حرکات انقلابی که در رشت شد. 
 روز ۱۲ بهمن کجا بودید؟  �

بهشــت زهرا بودم؛ جزء کمیته استقبال بودم. از 
طریق بچه های مســجد محلمان وصل شده بودم. 
من برای دیدن خانواده به تهران رفت وآمد داشــتم؛ 
مثلا برای راهپیمایی ۱۶ شهریور، به تهران آمدم؛ اما 
چون آخر راهپیمایی شــهید بهشــتی پشت بلندگو 
گفتند راهپیمایی برای ما نیست، برای همین، روز ۱۷ 
شهریور ماشــین گرفتم و راهی رشت شدم. بعضی 
روزهــا هم در قم بودم. با آقــای افتخاری در برخی 

درگیری های قم حضور داشــتیم یا نــوار و اطلاعیه 
می بردیم. 

 ۲۲ بهمن چطور؟  �
رشــت بودم. آنجــا اتفاقات مهمی افتــاد؛ مثلا 

ساواک را گرفتند. 
 شما گرفتید؟  �

نه؛ خود بچه های رشــت بودند. نیروهای فکری 
همیشــه یک قدم عقــب می ایســتادند و بچه های 
میدانی جلوتر از ما می ایســتادند. داش مشــتی های 
خود رشت بودند که آنجا را فتح کردند. یک کارهایی 

هم کردند که از ما برنمی آمد. 
 چه کارهایی؟  �

مثلا ساواکی ها را شقه شقه کردند و روی درخت 
آویزان کردند. 

گرفتند؛  � به دست  را   بچه های دانشگاه، رشت 
چون نیروهای چپ در گیلان زیاد بودند؟

نیروهای چپ در دانشگاه خیلی زیاد بودند و گرنه در 
شهر زیاد نبودند؛ البته عددشان زیاد نبود، فقط سروصدا 
و هیاهو داشــتند. دستشــان هم خیلی پر بــود؛ هم از 
لحاظ عقبه که عقبه تولید شــده ای مثل انواع بیانیه ها 
و مانیفســت ها داشــتند؛ ولی ما باید خودمان را آماده 
می کردیم، هم اینکــه پولدار بودند؛ حــالا از هر جایی 
که می رسید، بالاخره پول می رســید. مثلا می توانستند 
اعلامیه و کتاب زیادی منتشــر کنند و دستشان به لحاظ 

مالی پُر بود. ما امکاناتمان مردمی بود. 
 سال ۵۸ شما همچنان در گیلان بودید؟  �

من بر اثر یک حادثه، سپاهی شدم. منافقین قصد 
داشتند در رشت به سپاه حمله کنند. 

 منافقین یا گروه های کمونیست؟  �
سال ۵۸ ما در دانشگاه به بچه های انجمن اسلامی 
تهران مرتبط شدیم. مثلا با آقای «محسن میردامادی» 
مرتبط شــدیم که آنها بعدا رفتند در دانشجویان خط 
امام. آنها جلســاتی داشــتند. گفتند امــام اعلامیه ای 
برای راه اندازی جهاد ســازندگی 
برای روســتاها منتشــر خواهند 
کــرد. ما برگشــتیم به رشــت و 
جهاد سازندگی را در یک مدرسه 
راه انداختیم. امام هم ۲۷ خرداد 
همان ســال، اطلاعیه را دادند و 
ما قبل از اطلاعیه آماده بودیم و 
سازماندهی  را  انقلابی  بچه های 
آن،  از  بعــد  بودیــم.  کــرده 
می کردیم  جمع  را  دانش آموزان 
و با اتوبوس به روستاها می رفتیم 
و مثلا به کشــاورزی که برای درو 
دست تنها بود یا پول نداشت پول کارگر را بدهد، کمک 
می رســاندیم و برایش درو می کردیــم. اوایل انقلاب، 
کشــور در محرومیت شدید بود. یادم هست جاده های 
ترانزیتی ایران خاکی بودنــد. اولین کاری که در جهاد 
سازندگی کردیم، در جاده رشت- انزلی بود؛ یک روستا 
در ۸۰۰ متــری جــاده ترانزیت بود، ولی بــه جاده راه 
نداشت و بین روســتا و جاده، یک حالتی باتلاقی بود. 
ما رفتیم با دعوا و چانه زنی با اســتاندار وقت که عضو 
جبهه ملی بود، چنــد کامیون گرفتیم و بچه ها با بیل، 
شن ها را روی باتلاق می ریختند و یک جاده ۸۰۰ متری 
را با بیل درست کردند. ما برای بچه های جهاد کلاس 
عقیدتی گذاشــته بودیم. یک بار ســر این کلاس بودیم 
که سراســیمه آمدند، در زدند و گفتند می خواهند به 
سپاه حمله کنند و بیایید کمک کنید. سپاه تازه تشکیل 
شــده بود و از تهران آمده بودند و درست کرده بودند 
و بــه بچه های آنجا ســپردند و رفتند. مــا هم رفتیم 
تا نتوانند به ســپاه نوپا حمله کنند. آنجا ایســتادیم و 

اسلحه دادند. 
 اولین بار بود که اسلحه به دست می گرفتید؟  �

خیر؛ بلد بودیم، ولی آنجا رســمی با ما کار کردند 

و یاد گرفتیم و آنجا ماندیم. 
 واقعــا حمله ای رخ داد؟ چون جایی نوشــته  �

نشده. 
خیــر؛ حمله رخ نداد. مدام می گفتند خبر می آید 
و مراقب باشــید. دو روز شد و گفتیم حمله نشد، ما 
برویم. گفتند نه، قرار است به آستارا حمله کنند. یک 
ســتون خودرو و نیرو تا آســتارا رفتیم. آنجا هم مرز 
با شــوروی بود و همه نگران بودنــد. آنجا هم چند 
روز بودیم و خبری نشد. گفتند چون نیروهایمان کم 
اســت، باید چند روز بمانید. ما هــم گفتیم حالا که 
اینجا هســتیم، لااقل وسایل و امکانات بدهید که کار 
فرهنگی مان را بکنیم. ما هم شروع کردیم و مسئول 

فرهنگی سپاه گیلان شدم.
 فکر می کردید نظامی شوید؟  �

نه؛ اصلا در فکرم نبود. 
 بعد در گیلان ماندگار شدید؟  �

بعد از آن هی می گفتند تکلیف است، ما هم باید 
عمل می کردیم. درسم هم نیمه کاره رها شد، تا بعد 

از جنگ در رشته های نظامی ادامه دادم. 
 پس سال ۵۹ در رشت بودید.  �

آنجا رئیس ســتاد شدم. مدتی هم در اطلاعات 
سپاه گیلان بودم. چون آن موقع تحرکات منافقین 
و گروه های چریک فدایی در جنگل شــروع شــده 
بود. با شهید انصاری (استاندار وقت گیلان) خیلی 
رفیق بودم. ایشــان یکی از مدیران بسیجی واقعی 
بود. او تحصیل کرده آمریکا و مانند شــهید چمران 
بود که متأســفانه زیاد شــناخته نشــد و منافقین 
ایشــان را ترور کردند. ایشــان اشــک مــن را هم 
درآوردند و گفتند تکلیف اســت که باید مسئولیت 
اطلاعات سپاه را بگیری. حالا من اصلا نمی دانستم 
اطلاعات چی هســت! گیلان هم شرایط حساسی 
داشــت که اگر به آن توجه نمی شــد، می توانست 
مشــکلات جدی به وجود بیایــد. بعد از آن رئیس 
ســتاد ســپاه شــدم و بعدش بنا به تکلیف و این 
حرف ها در منطقه ســه که گیلان و مازندران بود، 
جانشــین اطلاعات ســپاه آن منطقه شدم. شهید 

طهرانی مقدم آنجا مسئول بود. 
 در نشــریه رمز عبور که به تازگی ویژه منافقین  �

چاپ شد، درباره همین منطقه سه نوشته بود که 
منافقین تا وقتی که وارد مقر سپاه هم شده بودند 

متوجه نشدند که فریب خوردند. 
بلــه؛ بچه ها با وجــود اینکه سن وسالشــان کم 
بود، کارهایشــان معجزه آســا بود. چون ساواک هم 
منحل شــده بود و کشــور اطلاعات داشــت. همه 
بچه ها دانشــجو بودند و تحصیلات امنیتی نداشتند. 
پرونده های ساواک را مطالعه کرده بودند که چطور 
تعقیب و مراقبت می کنند و از آنجا یک چیزهایی یاد 
گرفته بودند؛ یا اینکه مثلا چگونه بازجویی می کنند. 

 شما خودتان هم مطالعه می کردید؟  �
ما تجربی یاد گرفتیم. خب هیچ چیزی بلد نبودیم. 
حالا چــون در مبــارزه بودیم، تعقیــب و مراقبت و 
اینکه چگونه مخفی ســازی کنیم و اینها را یاد گرفته 
بودیم. ما از ســمت خودمان را بلد بودیم، از سمت 
آنها را بلد نبودیم که باید چه کار کنیم. با کســی که 
ورزیده بود، قابل مقایســه نبودیم. همان معجزاتی 
که در جنگ اتفاق افتــاد، همین جا هم بود. اتفاقات 
بزرگی ازســوي بچه ها رخ داد؛ مثلا «تقی روحانی» 
رهبر پیکار بود و ۱۳ سال در زمان شاه زندگی مخفی 

داشت. 
 تقی شهرام را می گویید؟  �

نــه؛ «تقــی روحانی» ۱۳ ســال زندگــی مخفی 
داشت، ولی یک بچه ۱۶ساله او را تعقیب و مراقبت 
می کرد. او را در تهران گرفتند. وقتی بازداشــت شد، 
همه را لو داد و گفت شــما یک چیز دیگری هستید. 
تعقیب و مراقبت او واقعا یک الهام خدایی بود؛ مثلا 
در تعقیب رفته بود در نانوایــی، برای اینکه معلوم 
نشــود، مســئولش از او جلو زده و وارد نانوایی شده 
بود و نان هم به او تعارف زد یا مثلا خود کیانوری که 
خواســت بازجویی شود، بازجویش یک دانشجو بود 
و جای نوه کیانوری بود. اول بازجویی کیانوری به او 
گفت که چی زیر لــب می گویی برای خودت؟ که او 
هم جواب داد من دارم سوره «حمد» می خوانم که 
خــدا من را بر تو پیروز کنــد. کیانوری به او می گوید: 
«من همه چیز را به تــو می گویم، نیازی به این کارها 
نیســت. من فکر می کردم شــماها آمریکایی هستید 
و آمریکایی هــا و ســاواکی ها می آیند از من بازجویی 
می کنند. شــما این طور هستید؟» یا مثلا «طبری» که 
تئوریسین کمونیســم بین الملل بود، در دست همین 
بچه ها توبه کرد و در رد کمونیســم کتاب نوشــت. 
شــبکه منافقیــن را بچه هــای ۱۶ تا ۲۳، ۲۴ ســاله 

شناسایی می کردند. 
 دیگر ارتباطتان با آقای میردامادی قطع شد؟  �

در جریان انقلاب ارتباطات صمیمانه ای داشتیم و 
گاهی همدیگر را می دیدیم. 

 انتقالتان به غرب چگونه اتفاق افتاد؟  �
من بحث جبهه داشــتم و می خواستم به جنوب 
بروم. ســال ۶۰ دیگر فشــار آوردم که می خواهم به 
جبهه بــروم. گفتند جنوب نیــرو و کادر وجود دارد 
بایــد به غرب بــروی که به کرمانشــاه رفتــم. آنجا 
شهید بروجردی فرمانده ســتاد غرب در استان های 
کرمانشــاه، ایلام، همدان و کردستان بود. من مسئول 

اطلاعات آنجا شدم. 
 قرارگاه حمزه را آنجا پایه گذاری کردید؟  �

آنجــا ما اطلاعات بودیم. من یک بچه ۲۰ ســاله 
بــودم. طرف هــای ما افــراد باســابقه ای بودند که 
دوبرابر من کار کرده بودند. مقر ما کرمانشــاه بود. با 
بررســی اي که من در منطقه کردم، متوجه شدم که 

رفتار دوگانه ای با ضدانقلاب داشتیم. 
ادامه در صفحه۷

 گفت وگو با   فرمانده سازمان بسیج

سردار  نقدی به روایت  نقدی 
شب قبل از مصاحبه در حال جست وجو بودیم؛ وقتي نامش را به اصطلاح «گوگل» کردیم، جز مواضع سیاسي 
و سخنراني ها، تنها به یک متن مختصر ســه صفحه ای درباره زندگی او رسیدیم. فردا ظهر با همان سه صفحه 
به ســازمان بسیج مستضعفین در بزرگراه بســیج رفتیم. تازه از نشست خبری آمده بود؛ دقایقی گذشت و به 
دفتر فرماندهی رفتیم. لبخند مي زد و چفیه همیشگي را بر گردن داشت. بالاي میز نشست و ما در دو طرفش. 
سه صفحه اي را که چاپ کرده بودیم، به دستش دادیم و گفتیم مواضع فرمانده بسیج آن قدر رسانه اي هست 
که براي افکار عمومي شناخته شــده باشد؛ امروز مي خواهیم از محمدرضا نقدي بشنویم. عینکش را خواست، 
به چشــم زد و نوشته هاي ریز را مرور کرد. لبخندی زد و به اصرار ما قبول کرد. گفت وگو دقیقا دو ساعت طول 
کشــید. کمرکش مصاحبه گفتند که وقت تمام است، اما با مساعدت فرمانده بسیج ادامه دادیم. امروز بخش 

نخست از این دو ساعت را مي خوانید؛ یعنی «از تولد درخیابان شاپور تا مبارزه در بوسنی».

مازیار خسروي . محمدحسن نجمی
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